نمایش نامه :زال و رودابه
[bookmark: _GoBack]دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (امیر و منجم) و دیگر عضو گروه نقش( سام) را بازی می کند
شخصیت های نمایش نامه: (امیر،سام) (منجم،سام)
(در قصر سام «پدر زال» )
یکی از امیران: سام بزرگ! ما خیلی تلاش کردیم تا نظر زال را تغییر دهیم ولی او از تصمیم خود منصرف نمی شود. زال به رودابه دل بسته
امیر: در آخر بعد از بحث ها و صحبتهای فراوان با زال این نامه را برای شما نوشت و ما را نزد شما فرستاد تا رسماً رودابه را برایش از مهراب خواستگاری نمایید.
 (سام در حالی که نامه را با حیرت می خواند، با خود نجوا می کند...)
سام: پسری را که مرغی تربیت کند جز این نمی شود. حتماً پیدا کردن همسر را هم از پرندگان آموخته!
(امیر زیر لب میخندد سام بیقرار در اطراف قدم می زند و فکر می کند. ناگهان با صدای بلند می گوید...)
سام: بگویید منجم بیاید باید ببینم او چه می گوید.
 (منجم با خوشحالی وارد می شوند....)
منجم: امیرزابل،  سام بزرگ چند روزی تحقیق و بررسی کردم نگرانی شما بی مورد است از این دو جوان فرزندی متولد خواهد شد که پهلوانی شجاع و دلیر است و همواره گره گشای ایرانیان خواهد بود.
منجم:
از این دو هنرمند پیلی ژیان                                                              بیاید ببندد به مردی میان
جهان زیر پای اندر آرد به تیغ                                                           نهد تخت شاه از بر پشت میغ
بدو باشد ایرانیان را امید                                                                    از او پهلوان را خرام و نوید
  (سام خوشحال می شود و با صدای بلند و می گوید... )
سام :بروید نزد زال و به او بگویید هرگز انتظار شنیدن چنین خبری را نداشتم اما به خاطر تو نزد منوچهر شاه ایران می روم و سعی می کنم او را راضی کنم تا خدا چه خواهد....

